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ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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و تأثير آن  اطلاقبر احتمال انصراف

كهن ترابى ١ستار

٢قىرضا پورصد

 چكيده
از جمله عواملي است كه مانع شكل در انصراف و در متـون فقهـي اسـت گيري اطلاق

ميبه. مسائل گوناگون كاربرد فراواني دارد  در فقه مسئله ندرت آن توان در اي يافت كـه
از اطلاق مطرح باشد، اما به انصراف يا احتمال آن اشاره  فاصـله زمـاني. اي نـشود بحث

ر  و نوآوري ميان زمان صدور و تغييرات از يك سو و شرايط امروز هاي موضـوعي وايات
و اصـول  در علم فقـه و احتمال آن از سوي ديگر، موجب توجه بيشتر به بحث انصراف

 اطـلاق اسـت؟ تحقيـق مانعسؤال اساسي اين است كه آيا احتمال انصراف. شده است
 دهـدي نشان م ـشكل گرفتهيااز منابع كتابخانهانتقاديـ به روش تحليليكهروشيپ

در دو ديدگاه به دليل اختلاف در مسئله وجود دارد؛ اين  احتمـال تـأثيردو ديدگاه عمده
در نبود قرينه محققينبرخي.در ظهور اطلاق كلام شكل گرفته است انصراف  معتقدند

از تأثير احتمال انـصراف مبتنـي بـر ايـن ايـن نظريـه. اسـت قطعي، اصل اطلاق مانع
رافع احتمال وجود قرينه است؛ بنابراين بـا تمـسك بـه، اطلاقلاصل است كه استدلا

و احتمال انصراف رفع مي  در اطلاق منعقد شده ديـدگاه. گردد اصل اطلاق، ظهور كلام
در فرض وجود ديگر نسبت به تأثير قرينه موجود قابل استنادديوتردشك اصل اطلاق را

در نتيجه  و در اطلاق تلقي مـي احتمال انصراف ندانسته  بـر ايـن كنـد را موجب اختلال
و ابـرام. اساس احتمال انصراف مخرب ظهور اطلاقي است و نقد دو ديدگاه بررسي ادله

در مانعيـت ظهـور نشان مي آنها  دهد نظريه دوم، يعنـي تأثيرگـذاري احتمـال انـصراف
از استحكام بيشتري برخوردار است . اطلاق،

اح: واژگان كليدي .تمال انصراف، ظهور، اطلاق، تقييدانصراف،

 sattar.torabi.1996@gmail.com، قم، ايران؛:ه اطهاردانش پژوه مركز فقهي ائم.1
 rezapoorsedghi@gmail.com، قم، ايران؛:مدير گروه اصول فقه مركز فقهي ائمه اطهار.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارمره، شمادوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 06/08/1403: تاريخ دريافت
 17/07/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و روايات، مستلزم تسلط بر قواعدژهيو استنباط احكام شرعي از متون ديني، به  قرآن

و كشف مراد متكلم است يكي از اصول كليدي در اين زمينه، اصل اطـلاق. استنباط

و شـامل بـودن همـه مـوارد اسـت  امـا ايـن اصـل، بـا. است كه به معناي عموميت

مي حدوديتم به. شود هايي همچون انصراف مواجه انصراف به معناي گرايش ذهني

 عواملي چون كثرت استعمال، غلبه وجود، تناسبريتأث معناي خاص يك لفظ، تحت 

و ديگر مناشئ، تعريف شده اسـت و موضوع ج 1417،)ب(صـدر(. حكم ص7، و 528،

و چه در كنار يكد اين عوامل، چه به)529 يگر، سـبب انـصراف معنـا صورت مستقل

ميسو به  ذهـن عرفـي فقيـهيتـوجه ولـي در مـوارد قابـل. شوندي مصداقي خاص

ن به  احتمال ايـن وجـوديول ست؛يصورت جزمي منصرف به معنا يا مصاديق خاص

م  كه روديدارد كه گوينده، معنا يا مصاديق متعارف را بيان كرده باشد يا اين احتمال

و در نتيجـه مـراد مصاديق خاصي در زمان صدو ر روايـت متعـارف آن زمـان بـوده

م. حضرت همان مقدار است  كـه آيـا در ايـنرديـگيدر اين حالت اين سؤال شكل

غ א&א�� حالت عرف و چنين احتمـالاتي را  توجـه رقابـليالاطلاق را حاكم قرار داده

نـدا در ذهـن مخاطـبديوترد يا نه بالعكس چنين احتمالاتي كه منشأ شك انگارديم

م  و ظاهر روايـت مخـدوش گـردد شوديباعث . اطمينان به مراد گوينده از بين رفته

.پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين سؤال اساسي در استظهارات است

تواند مقدمات حكمت را در جريان اطلاق با تغيير مواجه سازد بـه اين بحث مي

و به قرائن ارتكـازي احتمـ» ما يصلح للقرينيه«اين صورت كه  الي نيـز توسـعه يابـد

علاوه بر ايـن، اهميـت آن در اسـتنباط. همين نكته در اهميت اين بحث كافي است 

ب  و پيچيده امروزي ميشيازپشياحكام جديد به تنـوع مـسائل باتوجه. شود احساس

و محـدوديت  هـاي آن، بـراي فقهي در دنياي امروز، شناخت دقيق قواعـد اسـتنباط

و دقيق ضرور .ي استاجتهاد صحيح

و تـأثير آن بـر هدف اصلي اين پژوهش، بررسي دقيق مفهوم احتمـال انـصراف

مي به يافته باتوجه. اطلاق كلام است  از توان بـه درك عميـق هاي اين پژوهش، تـري

و نقش آن در استنباط احكام دست يافت مي. مفهوم احتمال انصراف تواند اين درك،

و محققان در مواجهه با مسائل . فقهي جديد كمك شاياني كندبه فقها
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به طبق بررسي و هاي انجام شده، اولين فردي كه بحث انصراف را صورت مستقل

در قالب يك فصل جداگانه در علـم اصـول مطـرح كـرده سـيد مرتـضي در كتـاب 

ج 1376سيد مرتضي،(.است» تخصيص العموم بالعادات« ذيل فصل الذريعه ص1، ،306(

 در كتاب اصولي خود ذيل بحـث عـام مـورد بررسـي شيخ طوسي نيز اين مبحث را

ج 1417طوسي،(قرار داده است؛ ص1،  اما در آثار فقهي خود، به انصراف اطـلاق)360،

ج1387طوسي،(.اشاره كرده است ص2، ج61، ص4؛ ،49(

بعد از شيخ طوسي، ديگر علماي اصول نيز اين بحث را ذيل اطلاق مطرح كـرده

ج 1410ابن ادريس،(.اندق دادهو موارد انصراف را تطبي  ص2، ج 1413؛ علامه حلـي،36، ،8،

ج 1413؛ شهيد ثاني، 180ص ص6،  بـارنينخـست» احتمـال انـصراف« وانگهي تعبير)201،

ج 1387حلّي،(المحققين توسط فخر ص2، در ميان متـأخرين نيـز. مطرح گرديد)260،

و بـه طـور خـاص  پـس از بررسـي اين موضوع در كتب اصولي ذيل بحث اطلاق،

و واكاوي قرار گرفتـه اسـت  رك(.مقدمات حكمت، مورد تحليل آخونـد: بـراي نمونـه

ص1409خراساني،  ج1422؛ خوئي، 249، ص4، ،540(

و شك در انصراف پرداخته و اگرچه فقها در طول تاريخ به احتمال اند، اما مبـاني

 ـها به طور مبسوط مورد بحث قرار نگرفتـه اسـت، ازا دلايل آن  هـاي پـژوهشروني

محدودي در اين زمينه انجام شده است كه عمدتاً به بررسي مفهـوم كلـي انـصراف 

و به احتمال انصراف به  ها، از جمله اين پژوهش. اند صورت گذرا اشاره كرده پرداخته

و شكل«مقاله  ص1396انصاري،(» آن در اطلاقيريگ بررسي مناشئ انصراف ،98-113(

و نقش«مقاله ص 1390كلانتري،(» آن در استنباط انصراف از« مقالـه)11-32، انـصراف

آ  ص 1393شبيري زنجاني،(» شبيري زنجانييالعظمااللهتيديدگاه كـاركرد« مقاله)3-26،

و كاربرد حقوقي آن  ص1388يثربـي،(» استنباطي انصراف و همچنين مقالـه)131-147،

و كارايي آن در مسائل مستحدثه« ص 1393اسـلامي،(» قاعده حجيت انصراف ،39-61(

به. به رشته تحرير در آمده است  مقالـه اخيـر، اصـل بحـثياسـتثنا در اين مقالات

و در و احتمال انصراف در آنها موضوع گفتگو نيست انصراف موردتوجه قرار گرفته

و اختـصار آن مـا را  مقاله اخير گرچه به اين موضوع نيز پرداخته شده لكـن اجمـال

نوازينيب نم از .كنديشتار حاضر
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 انتقادي بررسي اين موضـوع را در دسـتورـيدر اين پژوهش كه با رويكردي تحليل

و بررسي ديدگاه آن كار قرار داده تبيين مفاهيم كليدي و ادلـه هـا شـاكله هـاي فقهـا

.اصلي است

 انصراف.1

ته بحث انصراف از ديرباز در ميان مباحث علم اصول فقه جـاي داش ـنكهيا وجود با

ج 1376،يالهد علم( ص1، ج1417؛ شيخ طوســي، 306، ص1،  ولـي بـه دليـل واضـح)360،

اصطلاح انصراف در همان معناي لغوي خـود. بودن، تعريفي از آن ارائه نشده است

م  حـضور:و در نظر اصوليون معاصر، انـصراف، عبـارت اســـت از شودياستعمال

و يكي از معاني متعدد يك واژه در ذهن شـــنون  ده، بـه واســـطه برخـي از قـرائن

به،گريد عبارتبه. شــواهد  انصراف يعني اينكه برخي از مصاديق يا اصناف يك لفظ

 اين معنا در عبارت بعضي از بزرگان وجـود دارد؛ ماننـد عبـارت١.ذهن متبادر گردد

له انس ذهن به بخش خاصي از بخش«: شهيد صدر در تقريرات » هاي معناي موضوع

ج1417،)الف(صدر( ص3، ق)ب(؛ صدر 431، ج1417، ص7، ،527(.

و انصراف با قطع.1 ظر از معناي اصطلاحي خود، به جـاي يكـديگرن در بعضي از موارد، دو واژه تبادر
ج 1441انصاري، مرتضي،( شوند مي استعمال ص5، و دليل آن وجه مـشترك بـين آن دو،)28-29،
و بدون در نظر گـرفتن قـرائن»انســباق معنا به ذهن«يعني  است؛ حال اگر اين انسباق از حاق لفظ

و در غير اين صورت يعني دخالت قرائن، انـصراف اصـطلاحي (باشـد مـي باشد، تبادر گويند ك.ر.
ج 1415؛ امــام خمينــي، 1381موســوى بهبهــانى، ص1، از)125، همچنــين تبــادر بــه عنــوان يكــي

مي علامت طور كه انصراف اين شود درحالي هاي معناي حقيقي مطرح است بنابراين خلاف آن، مجاز
و خلاف آن مجـاز محـسوب نيست، چراكه انصراف دلالت بر يكي از حصه  هاي معناي حقيقي دارد

شي يكي از مراتب انصراف مرتبه. شود نمي وع مطلق نسبت به محل انصراف در حد مجاز اي است كه
مي. مشهور رسيده است و در نقطه مقابل مجاز مشهور اين است كه از يك طرف گوييم مجاز مشهور

ب مي يـك از معـاني توان آن را حمل بـر هـيچ اي نباشد نمي كه تا قرينه طوريهگوييم حقيقت مهجور
و مجازي كرد توان از تقييد دست كشيد چون احتمال آن وجود در اين مرتبه از انصراف نمي. حقيقي

و شبهه تا آنجا پيش مي  ايـن. رود كه آيا اين مورد شياع، در حد مجاز مشهور رسيده يا نرسـيده دارد
و جايي براي اصال  كهة الحقيقه نيست، بنابراين اصالةمورد از انصراف، انصراف مستقر است  الحقيقه

و به عبارت ديگر اطلاق محرز نيست، توان است جاري نشود از اطلاق نمي را» محرّم الاكل«فاده كرد
به مي و منـصرف از انـسان توان عنوان مثال براي مجاز مشهور بيان كرد كه انصراف به حيوانات دارد

و مجاز مـشهور تنهـا يكـي از مراتـب آن اسـت. است ك.(نتيجه آنكه انصراف مراتبي دارد شـيخ:ر
ج1383انصارى،  ص2، ،264(
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 مناشئ انصراف.1ـ1

ب و داراي عواملي اسـت كـه در علتيانصراف ذهن به حصه خاصي از معنا  نيست

م .ميكنيذيل به آنها اشاره

بـراي نمونـه از واژه. غلبه وجود از عوامل انصراف ذهـن بـه بخـشي از معناسـت.1

م) دون نقصان يا اضافهب(انسان، انسان متعارف   هـايو دليل آن كثرت انسانديآيبه ذهن

به ولي اگر در دوره. سالم نسبت به غير سالم است خاطر اختلالي، نوع بشر دچـار اي

و بيشتر انسان  ها شش انگـشت باشـند، در ايـن صـورت واژه عارضه خاصي شوند

ف ناشي از استعمال اين نوع از انصرا. انسان منصرف به همان حصه كثير خواهد شد 

و بـاي بلكه ناش ست؛ين و به همين دليل باثبات نيست  از انس ذهن با مصاديق است

و طبق نظر مشهور نمي كمترين توجهي از بين مي  بلـه١.تواند مانع اطلاق گـردد رود

حـساب باشد كه عرف آن را از مـصاديق طبيعـت مطلـق بـهيا گونه اگر فرد نادر به

مينياورد در اين صورت  ج1417،)ب(صدر(٢.گردد اطلاق مخدوش ص7، ،528(

اسـتعمال. كثرت استعمال نيز از عوامل انصراف ذهن بـه بخـشي از معناسـت.2

ويريگ تدريج موجب شكل زياد يك لفظ در حصه خاصي از معنا به   انس بـين لفـظ

م  كـه بـا شـنيدن واژه همـان حـصه خـاصيا گونهبهگردديحصه خاص در اذهان

هـر آن كـسي اسـت كـه بـه او اقتـدا» امـام«؛ مثلاً معناي لغوي لفظ شوديم فهميده

 اما به دليل كثرت استعمال در امام معصوم، ذهن به ائمـه معـصومين منتقـل شود؛يم

و بدان تـصريح.1  به عنوان نمونه، شيخ انصاري غلبه وجود را در برخي موارد موجب انصراف دانسته
ج 1441انصاري، مرتضي،( كرده است ج372ص1، ج228و 232و 178،ص2؛ ص5؛ ؛ 298و90،

ج 1428انصاري، مرتضي، ص1، كنـد كـه غلبـه وجـودي مـي گرچه در بعضي موارد تصريح) 296،
ج1428انـصاري، مرتـضي،(شـود نميفموجب انصرا  ص2، ج1415؛ انـصاري، مرتـضي،26، ،2،

ص 1413انصاري، مرتضي،(و در مواردي تامل دارد) 224ص شـود مي از كلام ايشان استفاده) 296،
و اين مطلـب توجيـه مي كه فقط زماني غلبه وجودي، موجب انصراف  شود كه غلبه بسيار زياد باشد

 موارد گوناگون است؛ به اين معنا كه در مواردي كه ايشان ادعاي انـصراف اختلاف كلمات ايشان در 
و در مـواردي كـه كرده، غلبه شديد بوده؛ به حدي كه ظهور كـلام در اطـلاق شـكل نگرفتـه اسـت

منـافي، سـيد.(انصراف را انكار كرده، غلبه به حدي نبـوده كـه مـانع ظهـور كـلام در اطـلاق شـود 
ص 1399حسين، ،271(

مي منظور ايشان روشن است ولي بهتر بود به گونه گرچه.2  كه مشتبه بـه مبحـث تبـادر كردند اي تعبير
!نشود
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و دليـل. نه به امام در اموري ديگر شوديم به دليل اينكه اين سبب برخاسته از لفـظ

و برهميريگ است بدون شك مانع شكل  صـدر(. زننده مقدمات حكمت است اطلاق

ج1417،)ب( ص7، ،528(

و موضوع نيز يكي ديگر از مناش.3  تناسـب بـين. انصراف اسـتئتناسب حكم

م و موضوع به مناسباتي گفته و حكم شوديحكم  كه از نظر عرف ميان يك موضوع

مـكهييوجود دارد، ازآنجا و ظهور را شكل ،دهـدي اين امر باعث انسباق ذهن شده

 تناسب،بدين شكل كه عرف ميان حكمي كه بر موضوعي تعلق گرفته. حجت است

م م كنديرا لحاظ  در برخي از موارد موضوع را منـصرف بـه گردديو همين موجب

 خاصي ببينيد براي نمونه شدت حكم متناسب با شـدت كراهـت در موضـوعةحص

بياست؛ لذا موارد ايـد از موضـوع از موضوع كه در آن شدت كراهت وجـود دارد

اراده شده باشد براي نمونه ديه كامل براي شكـستن بـسيار مختـصري كـه سـلامتي 

م   متناسب نيست لابد شكستني مراد است كـه دهديشخص را در معرض خطر قرار

متناسب با تعلق ديه كامل است يا مطهريت متناسب با موضـوع طـاهر اسـت؛ مـثلاً

ميوقت فهمـد؛ چـرا كـه عرف از واژه ماء، آب پاك مـي» الماء مطهَرٌ«ديفرماي شارع

و طاهر باشد درحال آنچه قرار است پاك   لفـظ كـهيكننده باشد لزوماً بايد خود، پاك

آب»يكره علي المحرمِ النظر الي المـاء«ماء در خطاب چنـين انـصرافي نـدارد، لـذا

.نجس هم داخل در مصاديق آن است

از ازآنجا و موضوع و مانند قرائن متصل كـلام كه مناسبات حكم  قرائن لبي بوده

و معتبرند ج1417،)ب(صدر(. هستند، لذا در ظهور كلام دخيل بوده ص7، ،529(

آ مااللهتياز كلمات و كثرت را در صـورتي شودي شبيري استفاده  كه ايشان غلبه

و موضـوع باشـد، ايـشان سبب براي انصراف مي دانند كه مقرون به تناسبات حكـم

م«تعابيري مانندد است معتق حمل ظـاهر«يا» شوديكثرت استعمال موجب انصراف

در» بر موارد غالب  و موضوع جاري باشد در مواردي صحيح است كه تناسب حكم

در(نتيجه فقط در مورد افراد متعارف  و موضـوع آن هم به شرطي كه تناسب حكـم

تناسب حكم: نتيجه آنكه. استعمال لفظ مطلق بدون قيد صحيح است) آن افراد باشد 

شـبيري،(.شودو موضوع اگر در افراد متعارفه باشد باعث انصراف به افراد متعارفه مي 
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ج1382 ص5، ،1405(

آ عنـوان انـد؛ بـه برخي ديگر از بزرگان اسباب ديگري را نيز شـمرده  ـمثـال االلهتي

و دنو افراد يك ماهيت را از مناشئ انصراف شمرده بـهبـ. انـد خويي، علو ،راي علـو

از انصراف لفظ حيوان از انسان مثال زده  اند، با اينكه حيوان شامل هر جانداري اعـم

غ  و  به سبب عالي بودنِ فرد انسان در ماهيت حيوان، اينيول شود؛يم رانسانيانسان

.واژه منصرف از انسان است

:اند در ناحيه دنو نيز فرموده

ليا گونه اگر فرد به بر باشد كه صدق فظ بر او مشكوك شود، مثل صدق لفظ آب

ن   ـآب گوگرددار، در اين صورت تمسك به اطلاق صـحيح  تمـسك بـهرايـز ست؛ي

اصالت اطلاق در جايي است كه صدق مطلق بر فرد مـشكوك محـرز اسـت؛ امـا از

جهت ديگري شك شود، به دليل اينكه در مقام اين صدق مشكوك است، تمسك به 

ج1422، خوئي(. اطلاق ممكن نيست ص4، ،540 (

برخي ديگر همين نكته را بـا عبـارتي ماننـد اكمليـت فـردي از افـراد ماهيـت اراده

و نيز قدر متيقن در مقام تخاطب را از اسباب شمرده كرده ص1409خراسـاني،(اند اند ،247 

دهو غير اين، اسباب ديگري هم شمرده)195و اند كه به گفتـه مرحـوم نـائيني شـايد از

ولمورد  ج1352نائيني،(. بر آن مترتب نيستيادهيفايهم تجاوز كند؛ ص1، ،532(

 احتمال انصراف.1ـ2

: نسبت به تبيين مراد از شك در انصراف دو احتمال وجود دارد

اول اينكه منظور، شك در تغيير معناي واژه باشد؛ بدين شكل كه كلام، در زمـان

ول  م احتيكنوني ظاهر در معناي مطلق است؛  در زمان صدور منصرف بـه روديمال

.حصه خاصي بوده است

 شـكيعنـيدوم اينكه شك در وجود قرينه صارفه يا قوت قرينه صـارفه گـردد؛

 داراي قوت هست كه بتوانـد ذهـنيقدر شود كه منشأ انصراف در ذهن مخاطب به

مب. مخاطب را به حصه خاصي از معنا منصرف كند حـث البته منظور از قرينه در اين

و مـواردي از  و يا وجود افراد متعـارف  قرينه ارتكازي مانند تناسب حكم با موضوع

. استليقبنيا
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و مدنظر اعلام است، قسم دوم است؛ چرا كه در قسم اول آنچه غالباً محل بحث

رفع است به خلاف قـسم دوم كـه طبق نظر مشهور با استصحاب قهقرايي شك قابل 

و اختلاف . در ادامه خواهد آمدآرا نظر وجود دارد

م باتوجه  واضـحيا گونـه گـاهي اسـباب انـصراف بـه شوديبه اين مطلب روشن

رايريگ نيست كه موجب شكل  انصراف قطعي گردد، بلكه به شكلي است كه كـلام

ميا به لحاظ انصراف به عده ؛ مـثلاً اسـتعمال سازدي خاص از مصاديق عبارت مردد

ول كثير در برخي از موارد وجود دا و يقينـي نمـبهيرد؛  بـه تـوانيصـورت جزمـي

و و تغييـر برخـي شـرايط انصراف در ذهن مخاطب حكم كرد يا به دليل گذر زمان

م  مرديگيارتكازات برخي از ابهامات شكل  سـازد؛ي كه انصراف را با احتمال همراه

و روايات منصرف اسـتيمثلاً برا  ما مشخص نيست آيا عنوان عقد در لسان آيات

وب ه عقود متعارف زمان صدور يا منصرف است بـه عقـود متعـارف در هـر زمـاني

و همچنين پوشش متعارف براي مردان آيا پوشش متعـارف زمـان معـصوم در مكـه

و مكاني .مدينه مراد است يا متعارف هر زمان

 ظهور.2

م ، احتمال انصراف نيز بر شوديانصراف، مفهومي است كه در حيطه ظهورات مطرح

شـدن تـأثيرس برخي انظار هادم ظهور است در نتيجه لازم است براي مـشخص اسا

و مراتب آن مشخص گردد . احتمال انصراف در ظهور، مراد از ظهور

و خاص من وجه اسـت؛ چراكـه گـاهي ظهـور نسبت بين دلالت لفظي با ظهور، عام

ول  نيوجود دارد؛ و گاهي ظاهر بلكـه نـص ست؛يـ منشأ آن لفظ نيست، نظير ظهور حال

و گاهي ظاهري .ست كه برخاسته از لفظ است كه سخن ما در اين قسمت است است

به مطالب بالا بايد چنـين گفـت كـه انـصراف از قرائنـي اسـت كـه مـانع باتوجه

دريريگ شكل و ظاهر دليل را متعين و شموليت شده و مطلق در عموميت  كلام عام

انيكند؛ بنابرا معناي خاصي مي و بحث احتمال نصراف مربوط به تعيين ظهور نيست

كاركرد احتمال انصراف بر فرض پذيرش تأثير آن متفاوت از تـأثير انـصراف اسـت؛ 

و بنا بـر پـذيرش تـأثير  چرا كه احتمال انصراف اساساً فاقد مؤلفه ايجاد ظهور است

م  ازگريد عبارتبه. مخرب ظهور باشدتواندياحتمال انصراف فقط  احتمال انـصراف
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مي نع شكل موا و كلام را مجمل  انـصراف ظهـور كـهيسازد درحال گيري ظهور است

.ساز است

و انظار.3  آرا

نقش احتمال انصراف در تخريب ظهور كلام دو ديدگاه عمـده را بـه وجـود آورده؛

 كـهيطـور اطلاق هستند بـهيريگ برخي قائل به تأثير احتمال انصراف در عدم شكل 

و در مقابـل برخـي گردديبراي كلام در اطلاق منعقد نم همراه اين احتمال ظهوري

و صرف احتمال را مانع ظهور اطلاق نم .داننديمنكر بوده

 ديدگاه تأثير.3ـ1

از نگاه مشهور بزرگان احتمال انصراف مانع اطلاق است به اين معنـا كـه بـا وجـود

و شك مستقر، اخذ به اطلاق با مانع مواجـه اسـت  : اي نمونـه رك بـر(. احتمال معتنابه

ــائي، بــي ج طباطب ــا، ص1ت ــصاري، 242، ج1415؛ شــيخ ان ص2، ــي،224، ــام خمين ج1421؛ ام ،2،

ص 1414؛ آقا ضياءالدين عراقي، 530ص ج 1413؛ سبزواري،70، ص5، ؛ قمي، سـيد حـسن، 323،

ج1415 ص1، ،510(

 ديدگاه عدم تأثير.3ـ2

مـالي را مـضر بـه اطـلاق اي از بزرگان وجود چنـين احت در مقابل ديدگاه قبل، عده

و با وجود شبهه انصراف كلام، اطلاق كلام را قابل  م ندانسته البتـه شـايد. دانندياخذ

و قائـل روشـني نـدارد  بتوان گفت اين نظريه در حـد يـك فرضـيه يـا شـاذ بـوده

مـكهيطور به و عباراتي كه مورد استشهاد براي اين نظريـه قـرار  بـهرديـگي كلمات

و ظهور در اين ديدگاه را فاقـد شـودهيجتو بياناتي قابل ك(. باشد ر لاري: بـراي نمونـه

ج1418شيرازي،  ص1، ،334(

م و احتمـال انـصراف:ديفرمايمرحوم امام در بخشي از كتاب البيع با وجود اطـلاق

و شموليت كلام رفع يد شود ج1421امام خميني،(. جايز نيست كه از اطلاق ص1، ،527(

از اين است كه همان توجه نكته قابل طور كه در ديـدگاه اول بيـان شـد، ايـشان

و مخـل بـودن احتمـال را پذيرفتنـدريقائلين به تأث  ج 1421امـام خمينـي،( هـستند ،3،
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م)530ص ، اين اسـت كـه ايـشان در رسدي؛ وجه جمعي كه براي اين تهافت به نظر

توجـه اسـت، مواردي كه احتمال انصراف ضعيف است يا فاقد منـشأ عقلائـي قابـل

اسـت؛» وجـود الاطـلاق«طور كه تعبير ايشان همان دانندياحتمال را مخل اطلاق نم 

و احتمال انصراف، احتمـالي قابـليعني توجـه نيـست يـا منـشأ اطلاق محرز است

. گفت ايشان چنين ديدگاهي دارندتوانينمنيصحيحي ندارد؛ بنابرا

 انصرافادله جريان اصالة الاطلاق در فرض احتمال.4

و وجود اطلاق، براي نظريه خود ادله اند كه ضـمن اي بيان كرده قائلين به معتبر بودن

م و بررسي آنها نيز آورده .شودياشاره به هر يك نقد

 اطلاقهاصال.4ـ1

م عنوان يكي از ادله رد احتمال انـصراف مـوردبهتواندياصل عقلائي اصاله الاطلاق

بي  ان كه وقتـي در مـوردي شـك در انـصراف پـيش آيـد، تمسك قرار گيرد؛ به اين

و اطلاق  و حكم به وجود مقدمات حكمت اصالت اطلاق جلوي اين شك را گرفته

م. كند كلام مي  كر«در روايات:سدينويمرحوم حكيم » شيء«احتمال دارد واژه» آب

ول» نجس العين«منصرف به ازنيچنيباشد؛ و مـانع  احتمالي خـلاف اطـلاق بـوده

حكـيم،(. شود، بنابراين غير نجس العين را نيز شـامل اسـتل به اطلاق كلام نمي عم

ج1416 ص1، ،235(

 الاطلاقهنقد تمسك به اصال.4ـ2

و א&א�� الاطلاق در فرض احراز اطلاق به همراه جريان مقدمات حكمت معتبر است

ج  و مقدمات حكمت اري اين ادعا كه در فرض مسئله موضوع اصاله الاطلاق محرز

م  و با مباحثي كه خواهد آمد ثابت  كه با وجود شودياست، ادعايي بدون دليل است

بله ممكـن اسـت گفتـه. احتمال انصراف، براي اطلاق ظهوري منعقد نخواهد گشت

و  و هـادم شود منظور مرحوم حكيم از اينكه احتمال انصراف خلاف اطـلاق اسـت

غ  و اررمستقينافي آن نيست، احتمال انصراف بدوي نيچنـنيـ باشـد كـه بالاجمـاع

.گرچه اصل استدلال منوط به عبارت ايشان نيست. است
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 اصل عدم قرينه.4ـ3

ميياصل عدم قرينه از اصول لفظ رود كه دليل حجيت آن بنـاي عقلاسـت ايـن به شمار

و اصول عدمي ديگر نظير اصل عدم نقل از مواردي است كه در نزد اصولي  ها مورد اصل

ج 1441انصاري،(.تسالم است  ص3، ج 1417؛ عراقي، 254و28، ص3،  توانـدي اين اصل مـ)27،

. عنوان يكي از ادله اثبات اعتبار اطلاق در فرض احتمال انصراف مطرح شود به

 نقد دليل اصل عدم قرينه.4ـ4

م ملاحظه ؛ اين است كه اصاله عـدم رسدياي كه نسبت به استدلال عدم قرينه به نظر

و عدم نقل آن قرينه منافـات بـا وثاقـت راوي قرينه در جايي  حاكم است كه حذف

 مولا بگويد اكرم العالم العادل ولي راوي تنها اكرم العالم را نقل نكهيا داشته باشد مثل

ا و العادل را حذف نمايد، اما انصراف ص1381حائري،(. نيستگونهنيكند ،688(

ن علم اصول احتمال وجـود قرينـه شهيد صدر اعتقاد دارد اينكه مشهور دانشمندا

م .، كليت ندارد بلكه شايسته تفصيل استكننديمتصله را با اصاله عدم قرينه نفي

در اصاله عدم قرينه اصل عقلايي:گويد شهيد مي ست كه بر اساس نكتـه كـشف،

، ماننـد مـوارد شـك در قرينـه شـوديمواردي كه اصل ظهور شكل گرفته جاري م ـ

آن ارد قرينه متصله منفصله، اما در مو م اي كه وجود  ظهور را درهـم شـكند توانديها

به. ديگر اين اصل عقلايي كارگر نيست بهلهيوس بله ممكن است  شهادت راوي قائل

و امور دخيل در آن را نقل كند، نفي قرينه شويم، بدين معنا كه او متعهد است واقعه

آنپس اينكه از بيان اين قرينه سكوت كرده، شهادتي  .است بر سلب

م اما نكته قابل  شوديتوجه اين است كه ادله حجيت قول ثقه نيز مواردي را شامل

و نقـل كه نقل و مخل به مقـصود امـام اسـت نكـردن نكردن آن خلاف وثاقت راوي

و در ارتكاز عرفي مخـاطبين وجـود دارنـد خـلاف قرائن نوعيه  اي كه واضح هستند

توان از طريق اصل عـدم قرائني محتمل باشند، نمي وثاقت نيست؛ بنابراين اگر چنين 

ج1417،)الف(صدر(. قرينه آنها را نفي كرد ص3، ص303، ،304(

مدنظر نبودن عـالم» اكرم العلماء«توضيح بيشتر آنكه مثلاً در زمان صدور خطاب

ناصبي واضح بوده، گرچه الان براي ما واضح نيست؛ در ايـن فـرض، هنگـام شـك 

! اي اسـت اصل اعتبار نقل ثقه، عدم وجـود چنـين قرينـه لبيـه: گفت توانيديگر نم 
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» اكرم العلماء«نكردن آن مخالف حجيت خبر ثقه نيست؛ زيرا امام فرموده چراكه نقل

م . منظور علماي ناصبي نيستدنديفهميو مخاطبين هم

:اند قرائن دو گونه
اشـتباه نـد مخاطـب بـه مواردي كه راوي بايد آنها را نقل كند؛ زيرا اگر نقل نك�

و اراده جدي نداشته است دچار مي .شود، مثلاً امام كلامي را به شوخي بيان كرده
و راوي هم آن را نقل نمي� و واضح است كنـد مواردي كه قرينه، امري روشن

ول   حذف كنـد، چـوني راوييا حتي ممكن است امام تصريح هم به آن كرده باشد؛
.نكردن خلاف وثاقت او نيست اين نقل كاملاً روشن است؛ دانديم

م ؛ وقتـي احتمـال انـصراف شودينظير اين بحث در شك در انصراف نيز مطرح
مييعنيم؛يدهيم دهيم اين كلام در همـان زمـان صـدور انـصراف داشـته، احتمال

اتفاق موارد از امور آشكاري انصراف هم اگر نگوييم در همه موارد، در اكثر قريب به 
و خللي به وثاقت او وارد نم است كه نق  طب كنديل آن بر راوي لازم نيست  عتـاًي پس

 با حجيتنيتوان به حجيت خبر ثقه تمسك كرد؛ بنابرا اي نمي براي عدم چنين قرينه
.شود قول ثقه احتمال انصراف دفع نمي

مي توجه با شـود چراكـه ايـن عبـارت به اين مطالب، اشكال كلام برخي روشن
ج 1417،)ب(صدر(شهيد صدر  ص7، و را ناظر به شك در انصراف نيز گرفته)37، انـد

انـصاري،(كننـد اند كه ايشان در صورت شك در انصراف، اطـلاق جـاري مـي آورده

ص1396 و كلام شهيد ناظر به شك در تقييدكهي درحال)11،  اين سخن درست نيست
و نظارتي به قرائن نوعيه . جمله انصراف نـدارداز است، اينكه كلام قيد خورده يا نه

.طبق آنچه ذكر گرديد شهيد از قائلين به مخرب بودن احتمال انصراف است
اند؛ با اين مطلب؛ تعبير به اصل عدم انصراف كرده رابطه برخي از انديشمندان در

مثال مرحوم لاري در تعليقه خود بر فرائد الاصول، ذيل بحث از دلالت آيه عنوان به
بـ بر حجيت١نبأ و اينكه آيا لفظ نبأ انصراف به خبر  دارد يـا نـه واسـطهي خبر واحد
حداقل اين است كه در انصراف شك كنيم كه در ايـن صـورت«: اند فرموده گونهنيا

شــيرازي،(» اصـل عــدم انــصراف وجــود دارد  ج1418لاري ص1، آ)334، االلهتيــو نيــز
 كـهيطـور صارفه نباشـد، بـه در جايي كه انصراف به گونه قرينه:اند خرازي فرموده

فتَبَينُوا(.1 أَبنِب فاَسقٌ اءكُمج أيَها الَّذينَ آمنُوا إِن A�%�א��اًقَومتُصيبواأَنيا * * * ناَدمينَ' لتُْما فَعم علىَ )فتَُصبحِوا
)6:حجرات(
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و نفـي چنـين و صرف احتمال باشـد، حكـم بـه عـدم ظهور كلام را منصرف نكند
ج1422خرازي،(. شود احتمالي مي ص5، ،78(

آ  خرازي اين احتمال وجود دارد كه ايـشانااللهتيمضاف بر اينكه نسبت به كلام

غ ا رمستقريناظر به شك دولاصل اين اسـتد چنين ديدگاهي داشته باشند، در مورد ل

:وجه وجود دارد كه هر دو مردود است

اگر مراد ايشان از اصل عدم انصراف، اصل عقلايي عدم قرينه باشد كه اشكال�

.آن مفصل گذشت

اما اگر مراد از اصل عدم، استصحاب عدم باشد، مبتلا به اشـكال اسـت؛ زيـرا�

و ظهـور خ ـ و موضوعات آن اسـت و استصحاب براي احكام شرعي ارج از احكـام

م  و چنين اصلي با مشكل مثبت مواجه ؛ زيـرا اثبـات گردديموضوعات شرعي است

. استصحاب، اصل مثبت استلهيوس ظهور به

 ادله عدم جريان اصاله الاطلاق در فرض احتمال انصراف.5

و به بيان ديگر تخريـب ظهـور عدم اعتبار يا انعقاد اطلاق در فرض احتمال انصراف

 استوار است كه در اين قـسمت بـه بررسـييا احتمال انصراف نيز بر ادله به واسطه 

م .ميپردازيآنها

)عدم انعقاد ظهور(هللقرينيما يصلح.5ـ1

بهيا شدن شبهه انصراف براي كلام يكي از ادله صلاحيت قرينه واقع  است كه قائلين

و عدم جريـان اصـاله الا طـلاق در فـرض مانعيت احتمال انصراف از اخذ به اطلاق

بد احتمال انصراف ذكر كرده  اطلاق كـلام ���
���� كه با وجود ما يصلحقيطرنياند؛

و قابل  دلرونياخذ نخواهد بود؛ ازا مخدوش شده بهلي به قدر متـيقن اجمال، بايستي

. كه همان محل شبهه انصراف است اخذ كرد

در. ظهور است دآمدنيشك در قرينه متصل موجب عدم پد قرينه يا ترديد شك

شك در وجود قرينه با اصل عـدم. در وجود قرينه است يا ترديد در قرينيت موجود 

م   در قرينيت موجـود بـا چنـين اصـلي قابـل دفـعدي ترديول گردد؛يقرينه برطرف

رك(. نيست بي: براي نمونه ج خويي، ص3تا، ج 1422؛ خـويي،70، ص1، ، 1370؛ ايروانـي، 128،
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ص1ج ا)299، گر شك در قرينيت موجود باشد؛ چـون ظهـور شـكل نگرفتـه بنابراين

م . گردديباعث اجمال خطاب

در بحث ما نيز گرچه احتمال انـصراف باعـث ظهـور مطلـق در حـصه محتمـل

 لكن مطلق با وجود چنين احتمالي در حكـم كـلام محفـوف بمـا يـصلح؛شودينم

����
مرحـوم. شـود نمـي گردد كه ديگر براي مطلق ظهوري در اطلاق منعقـدمي���

شك عرف در مصداق بودن فرد براي مفهوم لفظـ ميرزاي نائيني مرتبه دوم انصراف 

و علـت آن را احاطـهـ  و عدم انعقاد ظهور براي آن دانـسته  را باعث سقوط اطلاق

ج1352نائيني،(. اند بيان فرموده���
���� شدن كلام بما يصلح ص1، ،532 (

به: نويسدن باره مي مرحوم شيخ حسين حلي در اي  آنچـه كـهلهيوسـ احاطه كلام

و تام نبـودن مقـدمات حكمـت شايستگي قرينه بودن را دارد باعث شكستن اطلاق

و انتفـا مي . آن امـور اسـتيشود؛ چراكه تماميت مقدمات حكمت متوقف بر عـدم

ج1432حلي،( ص5، ،433(

 حمـامآبيكننـدگ شيخ مرتضي حائري در شرح كتـاب عـروه در بحـث پـاك

إنّ ماء الحمام« آب حمام به روايتيكنندگ اينكه گاهي براي پاك:آوردمينيچننيا

استدلال شده، دچار اشكال است؛ چراكه نهر انـصراف» كماء النهر يطهر بعضه بعضاً 

و منـصرف از آب قليـل اسـت يـا اينكـه چنـين  به آبي دارد كه به مقدار كـرّ اسـت

و مشكوك است ك ـ ه مـانع از تمـسك بـه ظهـور كـلام در اطـلاق انصرافي محتمل

ج1426حائري،(. شود مي ص1، ،198(

گرفتن مطلق در شموليت انصراف مانع شكل: مرحوم محقق داماد نيز معتقد است

و شك در انصراف مساوي با شك در انعقاد ظهور كلام اسـت كـه بـا وجـود  است

ج1382محقق داماد،(. چنين شكي در ظهور، اخذ به آن صحيح نيست ص2، ،510(

 نشدن مقام بيان متكلّم احراز.5ـ2

و بـدون حتـي يـك مقدمـه،اخذ به اطلاق لازمه  تمام بودن مقدمات حكمت است

امكان اخذ به اطلاق وجود ندارد، يكي از مقـدمات حكمـت كـه بـا ضـميمه ديگـر

م مقدمات، اطلاق را به ارمغان مي  عنا كه آورد، در مقام بيان بودن متكلم است، به اين

و اجمالن(متكلم در مقام بيان تمام مراد باشد  باشد؛ در مقام بيان تمام مراد)ه اهمال
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و شفاف قصد دارد جوانب موضـوع يـا متعلـق يـا حكـم را بـهيعني  به طور كامل

) مقـام عـدم بيـان(و اجمال) عدم مقام بيان( در مقابل اهمال كه مخاطب منتقل كند

در عنوانبه. است مقام بيان اصل تشريع باشد يا در مقام بيان حكـم ديگـري مثال اگر

.باشد، در مقام بيان تمام مراد نيست

 اند؛ برخي علما شك در انصراف را موجب عدم احراز اين مقدمه دانسته

انصراف گاهي به حدي قوي است كـه: مرحوم شيخ مرتضي حائري معتقد است

م  و تنها عدم اطـلاق را طورنياي گاهيول شود؛يمانند قيد لفظي باعث تقييد  نيست

و احتمال انصراف قابل نتيجه مي توجه نيز به دو دليل مـانع از اخـذ بـه اطـلاق دهد

 احـرازاًيـو ثانرديـگياست؛ اولاً چون با وجود اين احتمال ظهور مطلـق شـكل نم ـ

ج1424حائري،(. كه متكلم در مقام بيان بوده باشدشودينم ص1، ،669(

ه نسبت به دليل دوم ايشان وجود دارد اين است كـه در مقـام بيـانكيا ملاحظه

و احتمال انصراف دو مقول ميةبودن متكلم توان فرض كـرد كـه مجزا هستند، يعني

ول   همچنان احتمال انصراف هم در كلام او مطرح شـود،يمتكلم در مقام بيان باشد؛

در حكمـت، مـن خوردن مقدمات بنابراين وجود چنين احتمالي مستلزم برهم جملـه

.شود مقام بيان بودن متكلم نمي

و صـريح مطارح الانظار مرحوم شيخ انصاري نيز كلامي در  دارند، گرچـه نـص

م ست؛ين اگـر شـك:ديفرماي اما احتمال دارد ناظر به محل بحث باشد، ايشان چنين

 كـه هـستيا به مرتبهميدانيدر انصراف شود يا اينكه انصراف معلوم است ولي نم 

و درسـت تـر مانع اطلاق شود؛ در اينجا دو وجه هست، گويا اخذ به انصراف اقرب

و اطـلاق كنـد  در(باشد؛ چراكه هنگام شك اصلي وجود ندارد كـه حكـم بـه بيـان

م ا) شوديحقيقت ظهور مشكوك  ارادهينـيچننيو اينكه متكلم بخواهد از اين كلام

و مطلـق)هچون كلامش گويا نبود(اطلاق كند قبيح است و عرف هم حكم به بيـان

ج1383شيخ انصاري،(. كند بودن كلام متكلم نمي ص2، ،265(

 گيري يجهنت

هاي فقها در خصوص تأثير احتمال انصراف بـر اطـلاق كـلام نـشان بررسي ديدگاه

مي مي اين ديـدگاه. دانند دهد كه مشهور فقها، احتمال انصراف را مانعي براي اطلاق
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اول، عدم تماميت مقدمات حكمـت، دوم، اصـل مـا:ي استوار است بر دو دليل اصل

به يصلح للقرينيه كه بيان مي   اي بـراي محـدود عنوان قرينـه كند هر چيزي كه بتواند

به. تواند اين كار را انجام دهد كردن اطلاق عمل كند، مي عنـوان احتمال انصراف نيز

.تواند اطلاق را محدود كند يكي از اين قرائن، مي

در مقابل، برخي فقها نيز ديدگاه عدم تأثير احتمال انصراف بـر اطـلاق را مطـرح

و نيز اصل عدم قرينه كه بر اسـاس. اند كرده اين ديدگاه عمدتاً بر ادله حجيت اطلاق

اي قطعـي بـراي محـدودكردن اطـلاق وجـود نداشـته باشـد، آن، تا زماني كه قرينه 

اما ايـن ديـدگاه بـا اشـكالاتي مواجـه. استتوان اطلاق را محدود كرد، استوار نمي

 تـوان بـه قبول باشد، نمـي عنوان يك قرينه قابل است، چراكه اگر احتمال انصراف به 

.نظر كرد از آن صرفيسادگ

و مباحث مطرح شـده، مـي توجه در مجموع، با تـوان نتيجـه گرفـت كـه به ادله

وژهيو احتمال انصراف، به   مطرح شود،يتوجه با قوت قابل زماني كه از منبعي معتبر

تـوان بـه اطـلاق كـلام در چنين حالتي، نمي. تواند مانعي براي اطلاق كلام باشد مي

.اعتماد كرد
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